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مهدیار گفت: «مامان، یه کار ویژه به من بگو که براى 
مهدیس انجام بدم.»

مامان با خنده پرسـید: «کار ویـژه؟! کار ویژه دیگه 
چیه؟!»

با بلند شدن صداى گریه ي مهدیس، مامان گفت: «این 
هم کار ویژه! گهواره اش را تاب بده تا دوباره بخوابه.»

نزدیک ظهر مامان از مهدیار خواست مواظب مهدیس 
باشد تا اینکه برود چیزي بخرد و زود برگردد.

وقتى مامان نبود، مهدیار شیشه ي شیر مهدیس را به او 
داد تا شیرش را بخورد، گهواره اش را مرتبّ کرد، با 
او دالىّ موشه بازى کرد و او را خنداند. امّا هیچ کدام 

از این کارها به نظرش ویژه نبودند.
همین طور که توى ذهنــش دنبــال یک کــار ویژه 
مـى گـشت، چشـمش به مهـدیس افــتاد که روى

فرش خـوابش برده و نور خورشید تـوى صـورتـش
افتاده  بود.

با خود گفت: «نور اذیتّش مى کنه. باید جاش رو تغییر 
بدم.» امّا ترسید مهدیس بیدار شود. کمى فکر کرد. 
بعد گفت: «آهان فهمیدم!» و رفت که پرده را بکشد. 
امّا هرکارى کرد نتـوانست. انگـار نخ پرده گیر کـرده 

بود.
با ناراحتى پیش خواهرش برگشت. ایستاده بود و او 
را نگاه مى کرد. متوجّه شد سایه اش روى صورت 

مهدیس افتاده است. با خنده گفت: «چه خوب!»
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کمى بعد مامان در را باز کرد و گفت: «مهدیارجان! بیا 
کمک کن خریدها رو ببریم آشپزخونه.»

مهدیار جواب داد: «ببخشید مامان. من پرده ام! نمى تونم 
بیام.»

چشم هاي مامان از تعجّب گرد شد. نگاهى به مهدیار 
انداخت و پرسید: «پرده اى؟ یعنى چى؟!»

مهدیار همه چیز را تعریف کرد.
مامان خندید و گفت: «باشه عزیزم. خــودم مى برم.» 
بعد کنار بچّه ها نشست و گفت: «یک خواهر و برادر 
بودند که خیلی به هم علاقه داشتند. کار ویژه اي که تو 
کردي، من را یاد آن ها انداخت.» چشم هاى مهدیار 
برق زد و گفت: « این را در هیئت هم شنیده ام. امام 
حسین (ع) و حضرت زینب(س) را می گویی؟» بعد.. 
از خـوش حالى بالا و پاییـن پـرید و دور تا دور خانه 

دوید.
مامان به شـوخى گفـت: «آهـاى پـرده ى ویژه! کجا 

رفتى؟!»
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